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یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸   شماره ۲۹۵۶

از کمپین تحریم ایران تا رقص روی خون

راز عصبانیت کارگران رسانه‌ای پمپئو 
خبر تلخ‌تـــر از زهر بود. آنقدر 1 

تلخ که بار دیگر، به تن حوصله، 

سر را سنگین کرد... غم عالمی که 

چهارشنبه بر دل‌مان نشسته بود 

دوباره روی دل‌مان آوار شد؛ ولی این 

بار سهمگین‌تر، دردناک‌تر... چه تراژدی غمگین‌تر از سهراب‌کشی 

آن هم به دست رستم دستان؟ حالا دوباره داغ تازه شده، حالا مویه 

مادران برای تازه عروسان‌شـــان و داغ پدران از سوگ علی‌اکبرها 

و تازه‌دامادهایشـــان رنگ و بوی دیگری یافته. بغضت گلوگیرتر 

می‌شـــود حالا که می‌دانی در التهاب جنگی که دشمن رقم زده 

بوده، به دست مدافعان وطنت، آرزوهایی برباد رفته و غنچه‌هایی 

نارســـیده‌ در خاک مدفون شدند. در لابه‌لای این داغ‌های بر دل 

نشسته و دردی که از هر طرف بخوانی درد است، ناگفته پیداست 

که؛ تصمیم ســـخت بوده و دندان بر جگر زمان گذاشـــتن برای 

بررسی‌ها نیز ضروری؛ ولی کاش تدبیر مسئولان حکم می‌کرد تا 

سخنان قاطع درخصوص رد هرگونه اصابت و برخورد راکت و موشک 

با هواپیمای اوکراینی در طول روزهای گذشته گفته نشود. کاش 

شجاعتی که دیروز به پای صداقت هزینه شد، همان روز اول ولو با 

عدم قطعیت هزینه می‌شد؛ تا درد بی‌صداقتی نمک بر داغ جوانان 

وطن‌مان نپاشد. کاش مدیریت بحران در این حادثه اندوهبار نیز 

چونان برخی حوادث دیگر، غایب میدان نبود و کاش... 

هنوز دشمنان از سیلی عین‌الاسد گیج و مبهوتند. عملیات 2 

سردار ســـلیمانی در غرب کشـــور با موفقیت انجام شده؛ 

عملیاتی که قرار اســـت قلب ملتی داغدار را شاد کند و مرهمی 

به هجر سردار بگذارد. موقعیت، موقعیتی پرالتهاب است و تمام 

نیروهای نظامی آماده‌باش. سردار امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده 

نیروی هوافضای سپاه، فرمانده عملیات است و نوید پیروزی دارد 

که به گفته خود در راه بازگشت، خبر حادثه دلخراش هواپیمای 

مسافربری اوکراین به گوشش می‌رسد. بین راه با مسئولان تماس 

می‌گیرد و از احتمال زدن هواپیمای خودی می‌گوید. مرتبطان 

حادثـــه در قرنطینه قرار می‌گیرند و بررســـی ابعاد مختلف ماجرا 

در دســـتور کار. حالا روز جمعه بررسی‌ها نهایی شده و نتایج تلخ 

قطعی. فرمانده‌ای که در عملیاتی سخت پیروز میدان بود حالا در 

امتحانی سخت قرار گرفته؛ امتحانی که فرمانده کل قوا نیز آنان را 

مکلف بر صداقت کرده است. »همین ابتدای صحبت عرض کنم 

که ما گردن‌مان از مو باریک‌تر اســـت. همه مسئولیت این کار را 

می‌پذیریم.« این تاکید بر گردن باریک‌تر از مو، تاکید روز گذشته 

ســـردار حاجی‌زاده بود؛ بعد از اینکه گفت: »زمانی که اطمینان 

پیدا کردم این اتفاق افتاده آرزوی مرگ کردم. ای کاش می‌مُردم 

و چنین حادثه‌ای را شاهد نبودم.« فرمانده نیروی هوافضای سپاه 

همچنین تاکید کرد این حادثه توسط ستادهای بالاتر و مجموعه 

قوه قضائیه بررسی می‌شـــود. هرجور که نگاه می‌کنم می‌بینم 

سردار حاجی‌زاده راست می‌گوید یک عمر خودشان را پیشمرگ 

مردم کردند و امروز آبرویش را با خدا معامله کرده و در این شرایط 

سخت مقابل دوربین‌ها آمده بود تا توضیح دهد. تا بگوید نیروهای 

تحت‌فرماندهی‌اش زمانی که او مشغول عملیات در غرب کشور 

بوده خطا کردند. 

می‌گویند عصر پارینه‌سنگی نیست که بشود خبری، اتفاق، واقعه 

یا کنشی را پنهان کرد. ولی من می‌گویم در همین عصر ارتباطات 

هنوز که هنوز است از حادثه 11 سپتامبر گرفته تا همین سیلی 

سپاه به عین‌الاسد کم نبودند وقایعی که توسط صاحبان تکنولوژی 

پنهان شدند، قلب شدند، برایشان سند‌سازی شده و هنوز که هنوز 

است ابعاد مختلف‌شان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. پس از 

سه روز که هیچ، برای سال‌ها هم ایران می‌توانست همچون دیگر 

نظام‌هایی که در حوادث‌ مشابه و غیرمشابه دست به کتمان زدند، 

بی‌صداقتی را در پیش بگیرد و سردار فاتحش را این‌گونه رگ گردن 

از مو نازک‌تر، جلوی دوربین‌ها نیاورد. ولی اینجا ایران است و این 

نظام، اسلامی و اینجاست که »سیاست ما عین دیانت ماست« معنا 

می‌گیرد، حتی اگر در وســـط میدان جنگ با آمریکا و متحدانش 

باشیم؛ حتی اگر خون بر زمین ریخته سردار سپهبدمان هنوز تازه 

باشد و عده‌ای مشعوف، چشم تیز کرده باشند تا انتقام سخت از 

خون سردار را به حاشیه ببرند. خطای نظامی در همه جای دنیا 

ناگزیر اســـت و تکرارشدنی و آنچه کمتر تکرارشده اعتراف به این 

خطاست. تا آنجا که به‌عنوان نمونه در جولای ۲۰۱۴، هواپیمای 

MH17 خطوط هوایی مالزی به واسطه برخورد موشک در منطقه 
شرق اوکراین سقوط کرد و همه ۲۹۸سرنشین آن جان باختند و 

هنوز هیچ‌یک از طرفین درگیری مسئولیت آن را برعهده نگرفته‌اند. 

برعهده نگرفتن مسئولیت که هیچ؛ بر پیشانی تاریخ حتی جنایاتی 

ثبت شده که در آن کشورهای خاطی نه‌تنها مسئولیت را برعهده 

نگرفتند که حتی مدال افتخار نیز بر گردن فرماندهان‌شان آویختند. 

از این رو بود که روزنامه انگلیسی دیلی‌تلگراف در فضاسازی‌های 

روزهای گذشته خود تاکید کرده بود ایران هیچ‌گاه مسئولیت زدن 

پرواز اوکراینی را برعهـــده نمی‌گیرد. دیلی‌تلگراف به پرواز 655 

ایران‌ایر اشاره کرده بود که در آن آمریکا هواپیمای مسافربری ایران 

را هدف قرار داد و بعد از آن مدال قهرمانی و شـــجاعت بر گردن 

فرمانده ناو وینسنسش انداخت! 

ولی نظام اســـامی دو دو تایش همیشـــه چهارتایی نیست که 

نظام‌های دیگر در محاسبات‌شان به آن می‌رسند. از این رو است 

که در سخت‌ترین شرایط هم که باشی به درستی حکم به صداقت 

می‌شـــود و حتی بررسی‌هایی که حداقل 10روزی معطلی برای 

آن در دیگر کشورها معمول است ، شبانه‌روزی می‌شود و دو روزه 

نتایج جمع‌بندی می‌شود. این ایران بود که از روز اول کارشناسان 

کشـــورهای ذی‌نفع را نیز جمع کرد و به‌صراحت اعلام کرد ابایی 

ندارد بررسی‌ها دقیق باشد و حتما انجام شود. تا آنجا که ولودیمیر 

زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین نیز به‌صراحت گفت کارشناسان 

اوکراینی تمامی اطلاعات لازم را درباره سقوط هواپیمای بوئینگ 

737 دریافت کرده بودند و ایران اجازه دسترســـی به اطلاعات را 

به آنها داده بود. 

روز گذشته ســـردار امیرعلی حاجی‌زاده پشت تریبون آمد 3 

و تمامی مســـئولیت خطای صورت گرفته را پذیرفت، ولی 

در لابه‌لای همین توضیحات تلخ و شـــفافش، ابهاماتی از حادثه 

دلخراش هواپیمای مسافربری اوکراین عیان شد که نشان می‌دهد 

پرونده بررسی‌های مربوط به این حادثه همچنان بسته نخواهد 

بود. فرمانده نیروی هوافضای سپاه تاکید کرد که به دلیل شرایط 

جنگی چندین بار تقاضا کردیم فضای کشور از پروازها متوقف شود 

که اصطلاحا می‌گویند فضا باید »CLEAR« شود. اما بنابر برخی 

ملاحظات پروازها، صورت نمی‌گیرد و با وجود شرایط جنگی پروازها 

ادامه پیدا می‌کند. بدیهی است که اگر چنین تذکر مهمی جدی 

گرفته می شـــد در وهله اول نیز از وقوع چنین حادثه دلخراشی 

جلوگیری شـــده بود. حال سوال اینجاست که چه کسی و کدام 

نهاد باید این تذکر را جدی می‌گرفت و حالا باید نســـبت به این 

بی‌توجهی پاسخگو باشد. از ســـوی دیگر سردار حاجی‌زاده در 

ســـخنانش تصریح داشت که به شبکه پدافندی از جمله همین 

سامانه مذکور و خاطی اعلام می‌شود که موشک‌های کروزی به 

سمت کشور شلیک شده است و در یکی، دو مرحله تاکید می‌شود 

این موشک‌های کروز در مسیرند و آماده باشید. تاکید بر شلیک 

موشـــک‌های کروز از سوی چه کســـی یا چه نهادی داده شده و 

بر مبنای چه اطلاعاتی تاکید شـــده است که این موشک‌ها در 

مسیر هستند؟ به گفته سردار حاجی‌زاده هواپیمای اوکراینی از 

سوی سامانه موشک کروز تشخیص داده می‌شود، آیا این خطای 

تشخیصی خطای انسانی بوده یا خطای سامانه و در این خطا تا 

چه اندازه ایجاد اخلال بیرونی در سامانه گزاره قابل‌توجهی است؟ 

پاسخ به این سوالات آنجایی اهمیت ویژه‌تری پیدا می‌کند که این 

حادثه دقیقا در زمان اوج درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی 

ایران و ساعاتی بعد از سیلی ایران بر پایگاه نظامی آمریکا حادث 

شد و قابل‌توجه‌تر اینکه از دقایق ابتدایی حادثه تاکید بر اصابت 

موشک بر هواپیما از سوی مقامی در پنتاگون داده شد و رسانه‌های 

آمریکایی آن را با قاطعیت منتشر کردند. 

در شـــماره روز گذشـــته »فرهیختگان« از کارگران رسانه‌ای 4  

پمپئو نوشته بودیم.گزارشی که با بازتاب گسترده در فضای 

مجازی مواجه شـــد و مورد هجمه وسیع خبرنگاران خارج نشین 

قرار گرفت و خشـــم آنان را برانگیخت.  خبرنگاران خارج‌نشین و 

وطن‌فروشی چون مسیح علینژاد، احمد باطبی، نریمان غریب، 

اشکان منفرد، بهمن کلباسی، فرداد فرحزاد، هادی نیلی، کامبیز 

حســـینی، شاهد علوی، امیرحسین اعتمادی و... که بارها و به 

عناوین مختلف نشـــان دادند با دستورکاری که از ایالات متحده 

می‌گیرند، همچون سربازانی خدوم برای آمریکا به میدان مبارزه 

علیه ملت خود می‌آیند. آنانی که ذوق‌زده از تکیه ترامپ بر کرسی 

ریاست‌جمهوری آمریکا مردم هم‌ملیت خود را داعشی خواندند و 

خواستار فشار و تحریم بیشتر بر ملت ایران شدند و حداقل طی 

یک سال و چند ماه گذشته دوبار به صورت علنی و جمعی مایک 

پمپئو، رئیس سابق سازمان سیای آمریکا که حالا در کسوت وزیر 

امور خارجه این کشور مشغول فعالیت است آنها را گرد هم آورده تا 

دستور کارشان را به آنان دیکته کند، از اهداف مشترک‌شان بگوید 

و به آنان اطمینان دهد که خوش‌خدمتی‌هایشان با حمایت آمریکا 

مواجه خواهد شد. خارج‌نشینانی که از لحظه انتشار خبر شهادت 

سردار سپهبد سلیمانی به دست جنایتکاران آمریکایی از سویی 

تلاش کردند جنایت آمریکا را تطهیر کنند و از سوی دیگر به عملکرد 

این قهرمان و سرباز وطن تاختند تا به خیال خود خاک بر خورشید 

بپاشند. این اقدامات مغرضانه و سازمان یافته  آنان تا آنجا بود که 

جمعیت گسترده حاضر در بدرقه پیکر سردار دل‌ها نیز از سوی آنان 

کتمان شد و حالا که سیلی عین‌الاسد بعد از شگفتی از جمعیت 

گســـترده مشتاقان سردار سلیمانی آنها را در شوک دوم فرو برده 

بود، نیمه‌شب چهارشنبه موتور رسانه‌هایشان را روشن کردند تا 

سیلی ایران را کمرنگ جلوه دهند و از سوی دیگر حادثه دلخراش 

هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ نیز روحی تازه بر پیکرشان دمید. دیروز 

اگر آنان را کارگران رسانه‌ای پمپئو خواندیم، امروز مطمئن‌ترم که 

آنان جز کارگران رسانه‌ای کاخ منحوس سفید نبودند و نیستند. 

آنان که ادعای حرفه‌ای‌گری دارند دیگر بر کسی پوشیده نیست 

که تاکیدات‌شان نه از روی تحلیل و حرفه‌ای‌گری رسانه که از روی 

اطلاعاتی است که از وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( به آنان مخابره 

شده بود؛ اطلاعاتی که در دست آنان بودنش نیز خود شاهدی 

دیگر بر عمری کارگری و خدمت بی‌شـــائبه بر آمریکا و این روزها 

بر پمپئو است. حالا هم بی‌راه نیست که کارگران رسانه‌ای پمپئو، 

امروز بر خون ریخته هموطنان‌مان پایکوبی کنند و گوی سبقت را 

برای خوش‌خدمتی به ایالات متحده از یکدیگر بربایند تا از این راه 

سکه روی سکه‌هایشان گذاشته و یک شبه ره صد ساله پله‌های 

وطن‌فروشی را بالا بروند. 

محمدحسین نظری
 روزنامه‌نگار

راهبرد

برخی موقعیت‌ها بهشـــت اپوزیســـیون خارج‌نشـــین و 

رسانه‌های فارســـی‌زبان معاند است؛ مثل حوادثی که در 

چند روز اخیر پیش آمده و زمینه جشن، پایکوبی و هلهله 

را برای آنها فراهم کرده اســـت. افرادی که در هر شـــرایطی 

تلاش می‌کنند علیه مردم ایران و جمهوری اسلامی اقدام 

و امنیت و معیشت آنها را تهدید کنند. این روحیه البته در اپوزیسیون عافیت‌طلب و اغلب مزدور 

خارج‌نشین نهادینه شده و معطوف و مختص به امروز و دیروز نیست، تنها موقعیتی لازم است این 

نقاب از چهره آنها بیفتد و دم‌خروس ادا و اطوارهای میهن‌دوستی و مردمداری آنها بیرون بزند. فعالان 

سیاسی اجتماعی شاغل در رســـانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور همواره تلاش می‌کنند خود را 

دلسوز وضعیت کشور و مردم ایران جلوه دهند، در حالی که در برهه‌های مختلف نشان داده‌اند سر 

در آخور دشمنان خونی ایران دارند و در خفا یا آشکار به دشمنان ایران‌زمین ابراز ارادت و سرسپردگی 

می‌کنند. دی ماه 1395، 30 نفر از فعالان سیاسی- اجتماعی خارج‌نشین در نامه‌ای خطاب به دونالد 

ترامپ، رئیس‌جمهور تازه‌انتخاب‌شده آمریکا خواستار تحریم‌های تازه علیه ایران شدند. آنها در یک 

متن سراســـر حقارت‌آمیز به رئیس جدید خود به دفاع از منافع آمریکا پرداختند و مدعی شدند که 

جمهوری اسلامی ایران با حمایت از گروه‌هایی مثل حماس و حزب‌الله موجب کشته شدن هزاران 

سرباز »شجاع«! آمریکایی شده است. آنها رویاهای خود برای بعد از جمهوری اسلامی را هم در این 

نامه بیان کردند و به ترامپ نوشـــتند که ایرانِ بعد از حکومت اســـامی، ظرفیت آن را دارد که یکی از 

ثابت‌قدم‌ترین متحدان آمریکا در جهان باشد. ما امیدواریم  آمریکا تحت رهبری شما، به مردم ایران 

کمک کند کشورشـــان را از تندروهایی که چهاردهه است بر آن حکومت می‌کنند، پس بگیرند؛ که 

جهان بدون »جمهوری اســـامی« و »خلافت اسلامی« جای بهتری برای زندگی خواهد بود. 30 نفر 

اپوزیسیون خارج‌نشین در کمال تعجب در این نامه ایران و داعش را دو روی یک سکه خواندند، ‌در 

حالـــی که به اعتراف رهبـــران غربی اگر ایران پای کار نمی‌آمد برچیدن داعش از منطقه امری محال 

بود. فعالان به‌ظاهر ایرانی رسانه‌ها و مراکز ضد ایرانی در شرایطی به ترامپ نامه نوشتند و خواستار 

تحریم‌های شدید علیه کشور شدند که همواره ادعای وطن‌دوستی و حمایت از مردم را به دنبال خود 

یدک کشیده‌اند. چنان که واضح و مبرهن است، از جای‌جای این نامه بوی حقارت، خودفروختگی 

و وطن‌فروشی به مشام می‌رسد. انسان از اینکه شماری از آدمیان، به هر دلیلی، به چنین حضیضی 

از وادادگی در برابر بیگانه می‌رسند، در شگفت می‌ماند. اما این 30 نفر نویسنده نامه ضدایرانی به 

ترامپ چه کسانی بودند؟ روز گذشته درباره کارگران پمپئو در همین روزنامه مطلبی نوشتیم و پرده از 

خیانت‌های این افراد برداشتیم. 30 نفر نویسنده نامه به ترامپ همان کارگران بی‌جیره و مواجب کاخ 

سفید و سایر دشمنان مردم ایران هستند؛ کسانی مثل احمد باطبی، امیرحسین اعتمادی، مجید 

محمدی و... که ردپای آنها در سایر اقدامات ضد ایرانی نیز دیده می‌شود. چهره‌هایی که با دشمنان 

ایران عهد بسته‌اند که هرچه در توان دارند برای دشمنی با مردم ایران پای کار بیاورند و دست‌های 

چدنی خود را پشت دستکش‌های مخملی پنهان کنند. 

صدای آمریکا از گلوی اپوزیسیون خارج‌نشین

شـــهادت سردار قاسم سلیمانی در اقدام تروریستی رئیس‌جمهور و ارتش ایالات 

متحده پرده از ماهیت و ذات آمریکا برداشـــت. خشم ناشی از این جنایت آمریکا 

باعث شد که یک همدلی و وحدت کم‌نظیری میان مردم ایران با هم و کشورهای 

منطقه پیدا شود. تشییع جنازه چندمیلیونی در تهران و حتی چندده‌میلیونی در 

سراسر کشور نشان داد که ســـپهبد سلیمانی از محبوبیت بالایی در میان مردم 

برخوردار اســـت و به‌عنوان یک چهره ملی مورد حمایت همه ایرانی‌هاست. با این 

حال خارج‌نشـــینانی که سال‌هاست ادعا می‌کنند دل‌شان برای مردم می‌تپد و 

دلسوز کشور هستند و خود را ایرانی می‌خوانند آنچنان از شهادت حافظ امنیت 

کشور و مردم ذوق‌زده شده‌اند که همصدا با ترامپ و دیگر مقامات آمریکایی او را 

تروریست خوانده‌اند و فقدان او را آشکار و پنهان جشن گرفته‌اند. فعالان رسانه‌ای 

خارج‌نشـــین یا همان کارگران وزارت خارجـــه آمریکا در ادامه همه تلاش خود را 

برای تثبیت مواضع دونالد ترامپ و کاخ سفید به کار گرفته‌اند و با بازنشر مواضع 

ضدایرانی آنها صدای آمریکا شـــده‌اند و بار دیگر ارادت‌شـــان را به حامیان مالی 

خود نشان داده‌اند. پس از تهدید ترامپ به بمباران 52 نقطه فرهنگی کشور در 

صورت اقدام متقابل ایران، بازوهای رسانه‌ای او فعال شده‌اند و با حمایت از این 

موضع پروژه جنگ‌هراســـی را آغاز کرده‌اند. بهمن کلباسی، ‌خبرنگار بی‌بی‌سی 

فارســـی پس از این تهدید ترامپ در صفحـــه توئیتر خود آن را جدی تلقی کرد و 

نوشت که او »مفصل تهدید کرد می‌زنیم و بمباران می‌کنیم اگر ایران کوچک‌ترین 

اقدام متقابلی کند.« کیوان حسینی، دیگر فعال رسانه‌ای خارج‌نشین هم درباره 

توئیت تهدید‌آمیز رئیس‌جمهور آمریکا نوشت که »لحن ترامپ از تحریک جمهوری 

اســـامی فراتر رفتـــه و ابعاد تحقیر پیدا کرده. او یا واقعا در تلاش اســـت جلوی 

حملـــه ایران را بگیرد یا برای یک جنگ تمام‌عیار آماده می‌شـــود.« در حالی که 

مردم ایران به دنبال انتقام از تعرض آمریکا به سردار ملی خود بودند، اپوزیسیون 

خارج‌نشین تا توانست تنور جنگ‌هراسی را گرم‌تر کرد تا پروژه کاخ سفید و وزارت 

خارجه آمریکا به‌خوبی پیش برود و به نتیجه دلخواه آنها برســـد. این هم‌صدایی 

فعالان رســـانه‌ای خارج از کشور با سیاست‌های ایالات متحده بدون هماهنگی 

قبلی با رهبران آمریکا قابل قبول نیســـت، ‌چنانکه قرائن آن هم پیش از این ذکر 

شد. بنابراین کارگری پمپئو و وزارت خارجه آمریکا از طرف این به‌اصطلاح فعالان 

خارج‌نشین که ادعای میهن‌دوستی دارند، ‌نه یک ادعای گزاف، بلکه کاملا مطابق 

با کنش‌های سیاســـی و رسانه‌ای آنها در برهه‌های مهم و متعدد است. در ادامه 

برخی از مهم‌ترین توئیت‌های فعالان رســـانه‌ای خارج از کشـــور پس از شهادت 

سردار سلیمانی را می‌بینید. 

از علی‌نژاد تا باطبی؛ دیدار کارگران با کارفرمایان

روزگاری روابط میان اپوزیســـیون خارج‌نشین با شبکه‌های جاسوسی 

غربی و رهبران و سیاســـتگذاران ضدایرانی مخفی و در پشت پرده بود. 

اما در ســـال‌های اخیر پرده از پیوند عمیـــق میان اینها افتاده و میزان 

عرق و ارادت مخالفان ایرانی جمهوری اسلامی به مخالفان آمریکایی و 

انگلیسی مردم ایران کاملا آشکار شده است. اگر روزگاری نامه‌نگاری 

ضدانقلاب و در خواست تشدید فشارهای بین‌المللی از رهبران آمریکا 

منتهی‌الیه خیانت و جنایت علیه مردم ایران محسوب می‌شد، امروز 

دیگر کار از این کارها گذشـــته و دلباختگان دشمنان ایران راه کعبه 

آمال خود یعنی کاخ سفید را به‌خوبی یاد گرفته‌اند. نیمه بهمن ماه 

1397 بود که یکی از کارگران رسانه‌ای وزارت خارجه آمریکا به دیدار 

اربابش شتافت و پرده خجالت را به کلی درید. مسیح علی نژاد مبدع 

کمپین‌های ضدحجاب با مایـــک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در دفتر 

وزارت خارجه آمریکا دیدار کرد. واضح است که دستگاه سیاست خارجه‌ 

آمریکا در ســـال‌های اخیر به‌منظور پیشبرد اهداف ضدایرانی خود به 

فعالان رسانه‌ای، خصوصا فعالان اینستاگرام و توئیتر در نقش »شاهدان 

بومی« بسیار توجه کرده است. از این جهت دیدار پمپئو با علی نژاد به 

معنی به رسمیت شناختن علی نژاد از طرف آمریکا به‌عنوان یک کارگر 

رسانه‌ای و آغاز همکاری نزدیک‌تر با اپوزیسیون ضدانقلاب بود. این دیدار 

واکنش‌های بســـیاری هم در شـــبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. کاربری در صفحه توئیتر خود در واکنش به این ملاقات 

نوشت که »تجدید بیعت با آرمان‌های سازمان CIA همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی.« کاربر دیگری هم با گذاشتن عکس 

این دیدار در کنار عکس دیدار مریم رجوی و رودی جولیانی نوشت که »دشمنان ایران ممکن است در ظاهر متفاوت باشند، 

اما آخورشـــان یکی اســـت.« کاربر دیگری به هدف اصلی علی‌نژاد اشاره کرد و نوشت که »باور دارم کاری که امثال علی‌نژادها 

می‌کنند نه مبارزه با جمهوری اسلامی که افزایش فشار و تحریم و جنگ علیه مردم کشور است.« اما به محض شکسته شدن این 

تابو، نفر بعدی هم به کاخ سفید احضار شد. احمد باطبی که از نامه‌نگاران کهنه‌کار به رهبران آمریکا است و در آخرین حضورش 

در ایران نیز با خونی دروغین به حامیان مالی و رسانه‌ای فتنه 78 خدمت بزرگی کرد، پس از علی‌نژاد راهی کاخ سفید شد و با 

مایک پنس ‌معاون دونالد ترامپ دیدار کرد. او از حدود یک دهه پیش در بخش فارسی‌زبان صدای آمریکا مشغول به کار است 

و ارتباط نزدیکی با وزارت خارجه آمریکا و شـــبکه‌های جاسوســـی این کشور دارد، ‌به‌طوری که او را یکی از مهم‌ترین لابی‌گران 

ایرانی با دولت آمریکا می‌دانند. به این معنی که هر گاه عرصه بر رهبران کاخ سفید برای افزایش فشار به ایران تنگ می‌شود از 

باطبی، ‌علی‌نژاد و امثال آنها برای افزایش فشار رسانه‌ای در حوزه مطالبات مدنی و حقوق بشر استفاده می‌کنند. مخالفان دیروز 

جمهوری اسلامی، ‌امروز کارگران رسانه‌ای وزارت خارجه آمریکا هستند و با توجه به شکست‌های پی‌درپی گروهک تروریستی 

منافقین و ســـلطنت‌طلب‌ها در اجرای توطئه‌های آمریکا علیه ایران، گویا مقامات این کشـــور به این نتیجه رسیده‌اند که سراغ 

چهره‌های جدید و جوان بروند تا شاید بخشی از آرزوهای آنها علیه جمهوری اسلامی و مردم ایران تحقق یابد.

مردم ایران را تحریم کنید!

هادی نیلیبهمن کلباسینریمان غریباحمد باطبیمسیح علی‌نژاد

شاهد علویفرداد فرحزاداشکان منفردامیرحسین اعتمادیکامبیز حسینی


